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  مروری افقی به مجموعه
  »ديگر سياوشی نمانده«

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
پريشی ذهنی شخصيتها؛ به     گسيختگی عاطفی و روان های رويايی، از هم خيالبافی

با زب        همراه شرح رويدادهای وحشت                نه         زا که  از     روايت می      ان آهنگين و شاعرا شود، 
 .است» ديگر سياوشی نمانده«های اساسی مجموعه داستان  ويژگی

م حد      يشخص زگو می           ي تها هرکدا با را  ا        ث نفس خود  بدون  با    ي کنند،  ن که کسی 
باشد         ي د  اشته  د ری  کا ی  ر شخص    .   گر نگا با             يا لمه  مکا ز  ا ن  ا تو نا هستند  ي تها  . کدیگر 

ای يای که برای جبران سرخوردگی، ترس و ناکامی خود به دن                           فرودستان شکست خورده    
نند، با درماندگی اعتراض            يب  نه می  را ي برند، اما چون آنجا را ويران و و                     ذهنی پناه می     

ت سرخورده و     ي در نها   .   کنند  شورش می   .   کنند  عصيان می   .   کنند  پرخاش می    .   کنند  می 
   .شوند ر و محبوس میياند، اس ی که خود ساختهيايناتوان در دن

   

  

فرودستان شخصیت ھای داستان 

ی  ھستند که براشکست خورده ای

جبران سرخوردگی، ترس و ناکامی 

 .برند  دنیای ذھنی پناه میخود به
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نده    يگر سي د «  نما نخست » اوشی  داستان   ي  ن 
ر                  ي ا  د ن  آ ی  ا جر ما و  است  عه  مجمو ان      ن  ند ز  

ت ياکبرو و خواهرش، نرگسو دو شخص               .   گذرد    می 
م روا                از          تي اصلی داستان، هر کدا شان را تنها را 

بازگو می          با              .   کنند  ذهن خود  اکبرو توی زندان و 
    .کند بند واگويه می چشم

اراذل پاھایم         .   ـ پاھایم را ول کنید        « 

  .را ول کنید

بــندنــد بــه  رــیــسمانــ کــلفتی مــی

می         و سفت  یم  ھا ره    .   کشند  پا ا

گذارند روی تیغه ی استخوانی  می

  ».پایم

خواهرش، نرگسو نيز که نتوانسته مقاومت کند                  
باعث دستگ             فاتش  عترا با ا برای            يو  در شده،  برا ری 
ه            ن شيو هما با  د  خو ئه  د س             تبر ا ز آ عی  ا تد عی ی 

کند نشان دهد از بچگی دهنش سفت و قرص               می 
است               ه  د نز فی  حر و  ه  د عث            .   بو با که  تی  فا ا عتر ا

  . گسترش طرح و تحول درونی او می شود
نزدم       «  د       .   حرف  کر ر  کا ھر  .   ھمه 

حــتی .   کـارـیـ کـه فــکرشو بـکنی     

یگر               می  د که  بکنه  ری  کا خواست 

نباشم     اتاق            .   دختر  ندم کف  با . خوا

  »...لباس تنمو کند و دست

   
بايد ذهنی       » کان ي تار  «  ا    ي تر   را  ن ي ن داستان 

شخصيت داستان نمادی از        .   مجموعه بحساب آورد        
سرخوردگی و يأس مردمی است که دچار شکست                  
به                         ندگی  ما ر د و  ل  استيصا ز  ا و  ه  پاشی شد و فر و 

  .گويی افتاده است هذيان
و محيط داستان     »   شب تاريک   « فضای داستان      

مان تأکيدی بر اين امر است، که از ه              »   بيمارستان   « 
  .شود آغاز داستان بازگو می

ده             «  کر ته  بیتو رستان  بیما تو  شب 

  »...بود

ت داستان دربيمارستان بستری   يتيموری شخص
است، اما همچنان خود را زندانی و تحت شکنجه                    

و هذيان       می  و شکست           ي ها  بيند  ندگی  درما ز  ا ش 
  . کند ت میيحکا

ن داستان با استادی توهم و ير انويسنده د
  فضای آميزد و  میت را در هميواقع

  . آورد لودی را بوجود می آ اضطراب
رفتیم ایستادیم        .   ما بیدار بودیم         « 

تــق،  تـق .   پـشت شیشه مـشبک  

در . آمد صدای پایش توی راھرو می

  ...از خون : سلول بغل صدا آمد

  ...از خون جوانان: ما گفتیم

ما از ھر که بخواھیم : تیموری گفت

. کشیم  ناخن می.کشیم حرف می

کارت مونده تو         .   کشیم  می دندان     

. خایه می کشیم     .   اداره پاسپورت          

بوی  .   داد    شب بوی سوختنی می    

می      د     داغ  توی             .   دا بود  آمده  دود 

  .قطار مسلسل. تق تق. دھانم

یواش   « .   سوزن را کرد توی لمبرم            

  .»بزن

  .ـ داد نکش

سوزن را . گردنم را بیشتر فشار داد

ناخنم   .   کرد توی لمبرم، زير پوست           

د شکست        ر د ز  توی       .   ا مد  آ اشک 

  ».ھایم چشم

   
ت داستان مستخدم     يشخص»   ن پادشاه   ي آخر  « 

تنها  .   بختی است که هفت دختر دارد           ز و تيره   يچ  بی 
او              ي دلخوشی او کفترها        ش است، اما زنش مدام به 

هايش    ی در گوش    ي ناگهان صدا    .   زند   سرکوفت می   
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صدايی که    .   نامد   زند که او را پادشاه می             بانگ می   
  . دتواند همزاد او باش می

شخصيت داستان چنان با همزاد خود واگويه                   
می                می  کشيده  جنون  به  رش  کا که  د و   کند  شو

  .کشند کبوترهايش به آسمان پر می
... پادشاه، پادشاه، چه پادشاھی«

تواند  ی نمھی، پادشاھی که حتی

از جیغ ...از پس يک زن بربیايد

. زند وحشی یک زن جا می

پادشاھی که دریاھا را رام 

ھرھا را تسخیر کرد، ش می

کرد، ھزارھا ھزار اسیر را به  می

کشید، نگاه کنید ای  زنجیر می

از یک زن دست . خلایق، خنده دارد

زنی که . ترسد و پا شکسته می

فقط . ھفت شکم دختر زائیده است

  ».ھفت شکم دختر

   
با تلف  » سويچهل دختر گلابتون گ        «  از  ي  قی 

  . ت و افسانه شکل گرفته استيواقع
دی است که    يان آدم متوهم نوم        ت داست  يشخص

ش به جنگ حراميان        ا  برای غلبه بر نجات معشوقه          
  . رود می

ـ خضرعلی تنھا جنگاور و دلاوری بود                

  .که در قلعه مانده بود

ھــا نــشسته،  حـراــمــیانــ بـر مَــرکــب   

طرف             به  ھم  با  دست،  به  شمشیر 

وردند             آ ھجوم  با      .   خضرعلی   ، یکصدا

ای بلند شمشیرھای خود را بالا      نعره

دند تا با ھم، در یک لحظه بر فرق               بر 

چھل سوار، با چھل . سر او فرود آورند

  ...شمشیر، با چھل اسب تیزپا

   

 داستان مردی اعدامی           » درخت سبز عاشق    « 
آلود و     است که زنش پس از ديوانگی در فضای وهم       

  .کند ذهنی با او گفتگو می
در                    - پشت  مدم  آ نت،  ید بد مدم  آ  

ز بسته، دیوارھای بلند سیمانی، ا             

کسی  .   الافلاک بدتر ھم     قلعه فلک

  .دادند را تو راه نمی

  برو: گفتند

  .کت و کلفت بود. دژبان سبیلو بود

  .خواھر برو: گفت

سرورمان    .   اقایمان اینجاست  : گفتم

  .اینجاست

  زد زیر خنده

  ـ برو خواھر

   
ن    «  استا ی          د ر ا د ی سر ت يشخص»   ها

. ک لشگر جن دارد       ي پريشی که در پندارش            روان    
  . با اين پارگراف شروع می شودشروع داستان

به          .   باز آمدند      «  نگاه کن تو را 

. اند   خدا، چه قشقرقی راه انداخته     

می      ل  می    خیا کور  .   ترسم  کنند 

صد ھزار لشکر جن در       .   اند   خوانده    

  »...ید قدرتم ھستند

نما               ي ا  درو ای  ر دا داستان  به      ي ن  نسبت  ه قوی 
ن    ي د  استا د ا          گر  استخو ز  ا و  محکمی    ب  ن ها  ی  ند

است          ر  ا د ت       ي شخص. برخور در  داستان  رستان  يت  ما
ث نفس ستمی که بر او رفته        ي بستری است و با حد      

ش را به زور از چنگش بيرون               زمين  .   کند  بازگو می    
اش را برای فاحشگی           دختر چهارده ساله       .   اند  آورده

  .اند و زنش مرده است به شهر برده
کوشد   آلود و ذهنی می        ت در فضای وهم      يشخص

کند     عقده   يی  هم     .   گشا ی  ا با           نيبر هايش  يا و ر ر  د  
  . کند ها گفتگو می جن
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دخترم   .   زنم را کشتید     . چکار دارید«

را بی ناموس کردید، بچه ھایم را                  

دیگر چه از      .   بردید خدمت اجباری           

  » .جانم می خواھید

از ت         ما       مارستان مرخص می      يسرداری  ا شود، 
نه زمينی    . زی ندارد که به آن دلخوش باشد   يگر چيد

دختری           و  نه زن  ه   .   و  پنا رو       حتی  به  بردن  ا هم  ي  
  .کند ش نمیا راضی
   

ره                 » اختگی  «  با در  نکی است  داستا قع  ا و  در 
يی که مورد                  ا  پسربچه   نشده توی حرمسرا ی اخته 

ر از  ينکه ام  ي رد، تا ا يگ استفاده زنان حرمسرا قرار می
  .شود موضوع با خبر می

. او را ببخش که ھنوز زن نشناسد«

  ».ایست در دست آنان بازیچه

   
ان اسارت يکی از داست »د سنگیمر«

ن يباز در ا. شورشيان توسط ژاندارمرها است
کند و  داستان، شورشی در ذهنش با خود گفتگو می

ز هر کدام با خود گفتگو و مجادله يژاندارمرها ن
  .کند می

  ».زديمشون و اينو گرفتیم«

براق               چشم  اق،  بر ه  تر   ھای سیا

  .شود می

ح ننه تون               «  اگه تفنگم    .   زدين، اروا

ده بود، حالیتون می کردم با   گیر نکر

  » .کی طرفین

   
می کند          «  در صبح غروب  در  » . خورشيد   

نبان                 ي ا  ن داستان سرهنگی که در گذشته خود زندا
ک سلول زندانی است و       ي بوده، به همراه شاعری در           

ث زندانی شدن خودشان را از ذهن                 ي هر کدام حد     
  .کنند خود بازگو می

کنی برای زن باید  و تو فکر می«

اما ھر چه زور . گوییشعر ب

زنی، زور  زنی، زور می می

ن شبح لامسب  زنی، می

  .گذارد شعر بگویی نمی

خندم  ـ توی دلم به ریشت می

. تو خیالات پوچ ھستی. سرھنگ

من برای شبحی که ھر شب 

آید، ھر شب به  پشت پنجره می

شکل کسی است که 

گویم، و  شناسم، شعر می نمی

 کند برای کسی که در را باز می

  ».گویم، و تو خبر نداری شعر می
   

من       «  معلم   ، من د  گر ا    » شا ر  د استان    ي   د ن 
به    غلامعباس                ي معلمی  م  نا به  نش  ا د گر ز شا ا کی 

کند که از مدرسه اخراج نشود،           داری کمک می زنده
در جر        بعدها  نقلاب، زمانی که معلم زنش                ي و  ا ان 

نش               ا د همين   ، است له  م ی            حا ر يا به  ز  مو ش ا  آ
بد  می  هم      .   شتا ر  د ما  ز يا دثه      ن  حا ن  عث     ا  ما با ی 
  ...شود می

ليستي          ئا ر ه  قصه         نگا ه  ا همر به  از         يی  گو
  .ن داستان بشمار می روديهای ا ويژگی
   

ن مجموعه است    ي  آخرین داستان ا        » عدل  « 
ها کمتر    گر داستان   ي د بتوان گفت به نسبت د يکه شا

  .موفق بوده است
   ـ آلمان ١٣٨۵ زمستان                                
   
   


